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 چند فرایند واجی فعال در گویش شیرازی 

 *شبنم گل نشین، *عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

 چکیده 

بدین   در گویش شیرازی است.  فعال هدف از نگارش این پژوهش بررسی فرایندهای واجی  

تن از   5  مصاحبه با  .1اند:  آوری شدهپژوهش به چند روش جمعهای موردنیاز  دادهمنظور  

  . استفاده از 3ها، یکی از نگارندگان در تائید دادهاز شم زبانی  . استفاده2 گویشوران شیرازی،

 ( به  (1383( و زارعی )1383و    1377منابعی مانند سمندر  داستان   این گویش   که  شعر و 

ها با توجه به  داده  بیش از پانصد واژه ساده، غیرساده و گروه،  پس از گردآوریاند.  نوشته

نوع فرایند هرکدام شناسایی، توصیف و تحلیل شده و   و  اندبندی شدهدسته  بافت مشترک

نوشته شده است فرایند  در  قاعده هر  داده  انتهای.  از  یکی  قسمت،  تا هر  زیرساخت  از  ها 

   .عنوان نمونه بازنمایی شده استبه روساخت

در  /-zd-/و  /-st-/های همخوانی توالی. در 1 اند از:این پژوهش عبارتنتایج  برخی از

  //  ه پسین افتاده. واک2کند.  عمل میرو  پیشصورت  به  همگونیبافت بین دو واکه فرایند  

ارتقاء    [o]  ه میانیزاد به واکآدر پایان تکواژهای    و  //کامی  سایشی لثوی از  در بافت قبل

ه پسین  . واک4.  شودحذف میوصفی    های اضافه وگروهدر    /e-/ه  . تکواژ اضاف3یابد.  می
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یک درجه افراشته    /nd/همخوانی    توالی پیش از    [nd-]  سببی  پسوند در  موجود    //  افتاده

  امری و التزامی   در پیشوندموجود    /e/  میانی  . واکه5.  گرددتبدیل می  [o]  واکه میانی  به  شده و

/be-/  هماهنگی    فعلستاکِ  های افراشته]پسین[ و ]افراشته[ با واکه  هایمشخصه  به لحاظ  

 . دارد ایواکه

 .درج، حذف ،ایهماهنگی واکه ،: ارتقاء واکه، همگونیهای کلیدیواژه 

 

 مقدمه

که  داستاندر   آمده است  تمهورس  «شیراز» ها  پیشدادیان،  فرزند  پادشاهان سلسله  شهر    ،از 

  «شهر راز » روایتی دیگر، نام این دیار،    درشیراز را تأسیس کرد و نام خود را بدان بخشید.  

سال    2500به حدود    شهر شیراز  اختصار شهراز و شیراز خوانده شده است. تأسیسبوده که به 

های ارتباطی شمال به جنوب  ترین راهاکنون نیز در محل تقاطع مهمشیراز هم  .گرددیپیش بازم

است.    تر بودهو این موقعیت در ادوار پیش از اسلام شاخص  و شرق به غرب کشور قرار دارد

در    و  )پایتخت( به تخت جمشید و پاسارگاد بوده  در عهد هخامنشیان شیراز بر سر راه شوش

با استخر، از جلگه شیراز    یعهد ساسانیان راه ارتباطی شهرها  بیشابور و گور  مهمی چون 

باقیمانده از دوره اشکانیان، نقوش  ،  گذشت. همچنین وجود آثار قدیمی مانند قصر ابونصرمی

دلک برم  به  برجسته  مربوط  روی  ،  بر  پهلوی  خط  به  شیراز  نام  حکاکی  و  ساسانی  دوره 

کشف سنگمسکوکات  روی  بر  نیز  و  ابونصر  قصر  از  یافتنبشتهشده  تخت  های  در  شده 

وجود شهر شیراز،    ، ه.ش( جملگی گواه بر1314  در سال   های کامرونجمشید )در حفاری

 در دوران پیش از اسلام است. 
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  133های بشری بر پهنه آن گسترده است، حدود  ترین تمدنخطه فارس که یکی از کهن

مرکز استان فارس    .گیردرا دربرمیدرصد از خاک ایران    1/8تقریباً  است  و    هزار کیلومتر مربع

های این شهرستان  بخش.  دهستان است  21شهر شیراز است که شامل شش بخش، پنج شهر و  

که شامل شهر قدیمی    «سروستان، زرقان، کربال، کوار، ارژن و بخش مرکزی» اند از:  عبارت

بالغ  شیراز و حومه آن است. با جمعیتی    1.363.244بر  جمعیت شهرستان شیراز  نسبتاً  نفر 

ویژگی دارای  و  بوده  مختلف  اقوام  زندگی  محل  منطقه  این  است.  متنوع  جوان  های 

درعینفرهنگی است.  زیربمردمی  تشیع  مذهب  که  فارسدینی  نای  حال  تشکیل    جوامع  را 

زندگی  اقلیت  دهد،می آن  در  نیز  و زردشتی  آسوری  ارمنی،  یهودی، عیسوی،  های مذهبی 

های ترکی، لری،  ولی بعضی از ساکنان به زبان  ؛زبان اکثر مردم این خطه فارسی است  کنند.می

می تکلم  ارمنی  و  آسوری  محلهعربی،  در  بیشتر  شیرازی  گویش  قدیمیکنند.  شهر  های  تر 

رواج دارد که با   «اللهداعی  خانه، دروازه شاهدروازه سعدی، لب آب، دروازه قصاب»همچون  

 است.  اندکی متفاوتگویش اهالی و کسبه نقاط دیگر 

گویش حوزهمطالعه  همواره  زبانها  در  موردتوجه  بر  ای  علاوه  است.  بوده  شناسی 

بین گویش شیرازی و زبان فارسی معیار تفاوتشباهت هایی در نوع فرایندهای واجی  ها، 

گیرد. پرسش این پژوهش  ها در این پژوهش موردبررسی قرار میشود که برخی از آندیده می

 اند؟  عبارت است از اینکه  فرایندهای واجی فعال در گویش شیرازی کدام
 

 پیشینه پژوهش 

 ( کتاب1377سمندر  در  شیراز   (  از مجموعه  شعر  شیرازی   32  ای  محلی  در   را   قطعه شعر 

متن کامل اشعار و   بهبخش اول   .است  دهکردر دو بخش تنظیم    سروده وهای سنتی  قالب

و   معنی  به  دوم  اصطلاحاتواژه  شرحبخش  و  اشعاربه  شیرازی   ها  در  با    کاررفته  همراه 

دارد.  آوانگاری )  اختصاص  در1382خزدوز  شیرازی کتاب   (  گویش    کاکو  به  را  اشعاری 
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( در کتابی با عنوان  1383آن را شرح داده است. زارعی )ابیات  و  ها  واژه   سروده و شیرازی

با مضامین    داستان کوتاه به لهجه شیرازی به گونه طنز  17مجموعه    ماجراهای خانم دوسی

سلامی   اجتماعی است.  ) 1383)  نوشته  تا  پنج  در(  1388(  عنوان  اثری  با  گنجینه  جلدی 

نموده    آوریجمعاستان فارس    را در  شی گو  50حدود    های اولیهداده  شناسی فارسگویش

معرفی همخواناست در مورد هر گویش  واکه.  و  نحوی،  ها  و  نکات دستوری صرفی  ها، 

( در کتاب خود با عنوان  1388های متنوع ذکر شده است. سپاسدار )ها و مثال همراه با جمله

.  1این گویش را در چهار بخش معرفی کرده است:    شیرازی؛ نگاهی به لهجه مردم شیراز

ها تحت عنوان فرایندهایی چون ابدال، ادغام، کاهش، افزایش و ها و همخوانتغییرات واکه

ها  . تغییرات آوایی که با توجه به ملاحظات صرفی و نحوی بر واژه2قلب همراه با ذکر مثال.  

ها، اسامی و عناوین ها، کنایه. مَثَل4ای همراه با معنا و آوانویسی.  نامه. واژه3شود.  اِعمال می

(  1394فر ) ها و سرودهای عامیانه به لهجه شیرازی. زارعیها، مکانمعروف در شیراز، بازی

ای با عنوان »بررسی فرایندهای واجی و آوایی لهجه شیرازی« به توصیف فرایندهای  در مقاله

 حذف، ابدال و همگونی در گویش شیرازی پرداخته است.  
 

 مبانی نظری 

با عنوان    (1968)  شناسی معیار با انتشار اثر معروف چامسکی و هلهشناسی زایشی یا واجواج

انگلیسی  زبان  آوایی  گردید  «1»الگوی  انگاره  .  معرفی  به  SPEدر  واجی  واحد  صورت  هر 

کنند؛  ها طبقات طبیعی را تعریف میگردد. این مشخصهها تعریف میای از مشخصهمجموعه

دهند. واحدهای واجی موجود در یک طبقه  ها را در یک طبقه قرار مییعنی گروهی از واج 

گیرند. قواعد واجی آن دسته از قواعدی هستند  قاعده واجی قرار می  یا چند  تحت تأثیر یک

به    ساختیزیر  بازنماییکه   می  بازنماییرا  تبدیل  اینروساختی  »قواعد  کنند.  قواعد،  گونه 

 
The Sound Pattern of English = SPE 1 
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شوند. ، »فرآیندهای واجی« نامیده میهستند  واجی« و فرآیندهایی که حوزه عملکرد این قواعد

شناسایی    شناختبنابراین،   در  مهمی  بسیار  نقش  زبان  یک  آواهای  برای  طبیعی  طبقات 

 .  کندایفاء میفرآیندهای واجی آن زبان 
 

آوایی   میبازنمایی  می  واژهکه    دهدنشان  تجلی  گفتار  در  واجی  چگونه  بازنمایی  یابد. 

واژهانتزاعی از  زبان  اهل  ذهنی  نشانگر صورت  و  است  واجتر  که  هاست.  معتقدند  شناسان 

های بنیادی و اصلی  اند، صورتهایی از واحدهای واژگانی که در ذهن ذخیره شدهصورت

های  هستند. این دو نوع بازنمایی از طریق قواعد واجی حذف، درج یا تغییر آواها در بافت

بازنمایی باهم ارتباط دارند. این قواعد و  ها تحت کنترل و نظارت فعال گویشوران  خاص 

 . است

 توان به دو دسته قاعده تقسیم کرد: قواعد مطرح در نظریه زایشی را می 

نشانی هستند که به قواعد واجی آزاد از بافت نیز  فرض که قواعد بیقواعد پیش (1

   شوند. مانند قاعده زیر: اند. این قواعد بخشی از دستور جهانی محسوب میموسوم

 

→ B A 
 

( قواعد حشو و قواعد واجی. این دسته از قواعد، فرآیندهای واجی متکی به بافت را نشان  2 

شود. صورت کلی  ها قواعد حساس به بافت یا مقید به بافت گفته میرو به آندهند. ازاینمی

 این قاعده به شکل زیر است:
 

→ B / — C  A 
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 روش پژوهش 

پژوهش به چند  های موردنیاز  تحلیلی انجام شده، داده-در مقاله حاضر که به روش توصیفی

از شم زبانی   . استفاده2  تن از گویشوران شیرازی،  5 مصاحبه با   .1اند: آوری شدهروش جمع

تائید داده مانند سمندر )  . استفاده از3ها،  یکی از نگارندگان در  ( و 1383و    1377منابعی 

به  (1383زارعی )  بیش از    پس از گردآوریاند.  شعر و داستان نوشته شده  این گویش  که 

نوع    و  اندبندی شدهدسته  بافت مشترکها با توجه به  داده   پانصد واژه ساده، غیرساده و گروه،

نوشته شده است فرایند  قاعده هر  و  تحلیل شده  و  توصیف  شناسایی،  در  فرایند هرکدام   .

از داده  انتهای تا روساخت هر قسمت، یکی  بازنمایی شده  به  ها از زیرساخت  عنوان نمونه 

 . است

  

 ها ارائه و تحلیل داده

و   واکه  افراشتگی  همگونی،  فرایندهای حذف،  انواع  قسمت  این  واکهدر  در  هماهنگی  ای 

شناسی  گویش شیرازی در بافت آن شناسایی شده و قاعده لازم برای هرکدام در نظریه واج

 زایشی نوشته شده است.

 

 حذف فرآیند 

ویژه  به  ست؛ هاها یا همخوانرفتن یا محو واکهشاید آشکارترین نوع دگرگونی صوتی، ازمیان

  (.117: 1373)آرلاتو،  هایی که تکیه قوی بر روی یک هجای واژه وجود دارددر زبان
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 ای از خوشه پایانی های تیغهحذف انسدادیفرآیند . 1جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج نوشتار فارسی 

 nevet neve نوشت 

 mast mas مست 

 hast has هست

 ozt+va+bardt ozot+o+vardo گذاشت و برداشت 

 ecast eces شکست 

 neast nees نشست

 hat ha هشت

 haft haf هفت 

 seft sef سفت 

 raft raf رفت 

 oft+ja+naoft of+jo+naof گفت یا نگفت 

 enid onof شُنُفت 

 saxt sax سخت 

 loxt lox لخت 

 boland bolan بلند 

 mozd moz مُزد 

 dozd+bzi doz+bzi دزد بازی
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های همخوانی  در خوشه  /d/و    /t/های  در گویش شیرازی همخوان  1جدول    هایدر داده 

/st/،  /t/  ،/xt/  ،/ft/    و نیز/nd/    و/zd/    د. ن شوو نیز پیش از همخوان حذف می  واژهدر پایان

 است: نوشته شده   1صورت قاعده به فرایند حذفاین 

عنوان عضو دوم خوشه همخوانی در پایان واژه و  ای بههای تیغهحذف انسدادی  :1قاعده  

 بافت پیش از همخوان

 

حذف    ،ردیقرار گدار در خوشه همخوانی  بعد از همخوان واک  /t/ای انسدادی  واژهاگر در  

پیوندی   شود. مانند ترکیب همچنین اگر در ترکیب قبل از واکه قرار گیرد، حذف نمی  .شودنمی

همخوانی قرار  عنوان عضو دوم توالی سهدر ترکیب به  /t/انسدادی    اگر  «.گذاشت و برداشت»

د« دز»و  «نوشت» هایواژه 1 بازنمایی »دستکش«.  مثلاً در واژه مرکبگردد. حذف میگیرد، 

 : دهدنشان میاز زیرساخت تا روساخت  را

 ای پایانی  های انسدادی تیغههای »نوشت« و »دزد« و حذف همخوان. واژه1بازنمایی 

 /dozd/ بازنمایی زیرساختی  /nevet/ بازنمایی زیرساختی 

 doz . قاعده حذف انسدادی پایانی neve 1 . قاعده حذف انسدادی پایانی 1

 [doz] ساختی روبازنمایی  [neve] ساختی روبازنمایی 

    

 فرآیند همگونی 

  یا چند مشخصه   یک آوا در یک»که طی آن    است   «ترین نوع تحول آواییعام»فرآیند همگونی  

  .(21 :1994، تویچس کنیابد.« )میبا محیط شباهت 

 بین دو واکه  /-zd-/و  /-st-/همخوانی  توالیدر رو . فرایند همگونی پیش2جدول 
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 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار 

 daste dasse دسته 

 haste hasse هسته

 dosse ------- سته )پیداکرده( جُ

 dasta dasse دستش 

 ecaste ecesse شکسته 

 nuzdah nuzze نوزده

 sizdah sizze سیزده 

 jzdah jzze یازده

 dozd+i dozzi دزدی

 mozd+a mozze مزدش 

 

داده طبق  پیش  2جدول  های  بر  همگونی  نوع  از  همگونی  آن  فرآیند  طی  که  است  رو 

در    در بافت بین دو واکه  /-zd-/و    /-st-/همخوانی  های  توالیدر    /d/و    /t/های  همخوان

به ایجاد   رُخ داده وهمگونی کامل    نوعیکه  طوریبه  اند؛همگون شدهوه تولید  شی  مشخصه

/ ,tو    //s, z  ه سایشی و انسدادیهمخوان گرفت  جفت  که بین دومنجر شده    2تشدید عارضی

d/  شودنشان داده می 2قاعده صورت به این فرایند .آمده استبه وجود: 

 
: زمانی که   (true gemination)تشاادید حقیقی   در مقابل   (fake or apparent gemination)تشاادید عارضاای    2

:  2008)کریساتال،    شاوند ی م گیرند، مشادد  واژی در مجاورت یکدیگر قرار می اثر فرآیندهای واجی یا سااخت  های یکساان در همخوان 

( محل ایجاد تشادید عارضای  334:  1398آید. کامبوزیا ) (. این نوع تشادید در زیرسااخت واژه وجود ندارد و در روسااخت پدید می 197

کناد. تشااادیادهاایی از نوع همگونی کاامال بین  مو« ذکر می را »در محال اتصاااال دو تکواژ یاا بین دو کلماه مساااتقال« ماانناد ترکیاب »کم 

 (. 339شوند )همان:  های مجاور در بافت بین دو واکه نوعی تشدید عارضی محسوب می همخوان 
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 :دهدنشان میاز زیرساخت تا روساخت  »یازده« راو   »شکسته« هایواژه 2 بازنمایی

 zd/و  /st/همخوانی  توالیدر  های »شکسته« و »یازده« و فرایند همگونی . واژه2بازنمایی 

 /jzdah/ بازنمایی زیرساختی  /ecaste/ بازنمایی زیرساختی 

 jzzah رو. قاعده همگونی پیشae eceste 1. افراشتگی واکه 1

 jzza چاکنایی پایانی. حذف همخوان ecesse 2 رو. قاعده همگونی پیش2

 ae jzze. افراشتگی واکه 3 --- ---

 [jzze] ساختی روبازنمایی  [ecesse] ساختی روبازنمایی 

 

   //کامی قبل از همخوان لثویواکه  افراشتگی فرآیند 

داند که بر  آن را فرایندی عمودی می  3( در توصیف ارتقاء واکه2008در فرهنگ کریستال )

گیرد. برای مثال، در هماهنگی  قرار می  4واکه گذارد و در مقابل افتادگی ارتفاع زبان تأثیر می

ای، یک واکه ممکن است در محیط یک واکه افراشته که بعد از آن قرار دارد، افراشته  واکه

تر قرار دارد، ممکن است به جایگاهی  ای که در جایگاه افتادهشود. در جریان تحول زبان، واکه

 (.386:  2008تر ارتقاء یابد )کریستال،  نسبتاً افراشته

 

 

 
 3vowel raising 

 4vowel lowering 
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 کامی در فعل در بافتِ قبل از همخوان لثویo/ به / //. ارتقاء واکه 3جدول 
 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی معیار 

 bardt vardo برداشت 

 dt do داشت 

 ozt ozo گذاشت 

 bardtam vardotam برداشتم 

 oztim ozotim گذاشتیم 

 naozt+nabardt naozo+navardo نه گذاشت نه برداشت 

 
  //کامی  همخوان سایشی لثوی  قبل از   //  ه پسین افتادههرجا واک   3های جدول  فعل  در

درواقع نوعی  .  ه استتبدیل شد  /o/واکه پسین میانی    بهقرار دارد، یک درجه ارتقاء یافته و  

این تبدیل،  شود.  کامی و واکه افتاده دیده میهمگونی در مشخصه افراشتگی بین همخوان لثوی

حذف  ها  در آن  /t/گیرد، خواه همخوان  را در برمی  /t-/کلیه افعال حاوی خوشه همخوانی  

 :شودنشان داده می 3قاعده  صورت  به این فرایندباشد.  شده یا نشده

 کامی  در بافت پیش از همخوان لثوی /o/به  //افراشتگی واکه افتاده   :3قاعده 
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 : دهدنشان میزیرساخت تا روساخت « را از گذاشتم»و   «گذاشتهای »فعل  3بازنمایی 

 /o/به  //« و فرایند افراشتگی واکه گذاشت و گذاشتم» های. فعل3بازنمایی 

 /ozt.am/ بازنمایی زیرساختی  /ozt/ بازنمایی زیرساختی 

 o ozotamافراشتگی واکه  o ozot. افراشتگی واکه 1

 --- tحذف همخوان  t   ozoپایانی  t. حذف همخوان2

 [ozotam] ساختی روبازنمایی  [ozo] ساختی روبازنمایی 

 

 بین دو اسم یا میان موصوف و صفت  [ e-]ه اضاف تکواژحذف فرایند 

 /e, o/  های غیرافراشته مضاف یا موصوف مختوم به واکه بعد از    [e-]حذف تکواژ اضافه  

 [e-]واکه    های اضافه در دو حالتهای نحوی مانند ساختدر زبان فارسی معیار، در گروه 

نماد اضافهبه اول    عنوان  از اسم  اضافیالف.    :شودمیدرج  پس  یا    بین دو اسم در حالت 

مانند: »روزِ  ،  وصفیدر حالت    الیه، مانند: »لیوانِ آب«؛ ب. بین اسم و صفتمضاف و مضافٌ

 کامی ها غلتِ ، برای جلوگیری از التقای واکهه باشداسم اول به واکه ختم شد  اگر   روشن«.

[j]  بودن واکه دوم  متناسب با پیشین[-e]  ،شود،  می  درجعنوان همخوان میانجی بین دو واکه  به

  میانی   هایاسم اول به واکه  ، اگرهای مذکوربافت  . در گویش شیرازی درمانند: »لبویِ داغ«

/e, o/    ختم شود، تنها غلت[j]  و کسره اضافه حذف    شودعنوان نماد اضافه آشکار میبه

 . گرددمی
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 /e, o/  های میانیمضاف یا موصوف مختوم به واکهپس از   [-j-]. درج غلت کامی  4جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار  

 mnto+e#bi mntoj# bi مانتوی آبی

 bardar+e#om ccoj# o.mo برادر شما 

 xharh+e#man xɑ: roj# man خواهرهای من 

 pesarh+e+hamsje pesaroj# hamsde پسرهای همسایه 

 fardɑ+e+ ɑn+ruz fardoj# uruz(u) فردای آن روز

 cine+e+ otori cinej# o.to.ri کینه شتری 

 sed+e+ boland sedoj# jem صدای بلند 

 kolh+e+sefid cloj# safid کلاه سفید 

 ne:rej# divr -- لبه تیز دیوار 

 d+h+je+xub dowoj # xub جاهای خوب 

 dar.panh.e.xod darpanoj# xod در پناه خدا 

 madrese+je+man madresej# man مدرسه من 

 dude+je+cutac dudej# cutic جوجه کوچک 

 pelle+e# x.ar pellej# xer آخر پله 

 hafte+e# diara haftej# dia هفته دیگرش 

 

به   مضاف یا موصوفعنوان  بهاول    اسماضافی یا وصفی که    هایگروه در    4جدول  در  

  ه تکواژ اضافه واکپس از درج غلت کامی میانجی،  ،  ه استختم شد  /e, o/  میانی  هایواکه

/-e/  پیش از   های نحویگروهگونه در ایندیگر، عبارتبهشود. حذف میدر گویش شیرازی
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درج  متناسب با واکه دوم    [-j-]ها غلت میانجی  برای رفع التقای واکه  هحذف تکواژ اضاف 

 است:  نشان داده شده 4قاعده  صورتشود که بهمی

که اسم اول به واکه میانی  در ترکیب اضافی و وصفی وقتی  [-j-] کامی  درج غلتِ  :4ه  قاعد 

 ختم شده باشد: 

 

 
 

 

  باقی اما غلت میانجی    گردد،حذف می  /e-/  هتکواژ اضاف  [-j-]  میانجیپس از درج غلتِ

پیش از حذف تکواژ    زیرا  ؛ماند. بدیهی است ترتیب اعمال این قواعد حائز اهمیت استمی

واکه التقای  محیط  یعنی  درج غلت  محیط  ابتدا  اضافه  بنابراین،  دارد.  وجود  کامی  ها  غلتِ 

 شود.حذف می /e-/ تکواژ اضافهپس سدرج شده و  میانجی
 

 . گروه وصفی »صدای بلند« در گویش شیرازی 4بازنمایی 

 /# sedɑ +e+ jem #/ بلند« »صدایِ بازنمایی زیرساختی

 o/ --- #ɑ sedo+e+ jemافراشتگی واکه پایانی در اسم اول . 1

 sedoje jem [-j-]درج غلتِ کامی میانجی . 2

 e/  sedoj jem-/حذف واکه تکواژ اضافه . 3

 [sedoj jem] بازنمایی روساختی 
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های  ی مختوم به واکههاهنگام افزودن اسم یا صفت به اسم  در حالت اضافه،  ازآنجاکه

در چنین بافتی در    /e-/دهنده حضورِ تکواژ اضافه  ، نشانشودغلت میانجی ظاهر می  میانی

حذف شده  اما در روساخت    ،گرددمی  آشکار ها  برای رفع التقای واکه  که  باشدزیرساخت می

 .  است

 /i, u/های  ا واکه ی مضاف یا موصوف مختوم به همخوان  بعد از    [e-]حذف تکواژ اضافه  

-]گردد، تکواژ اضافه ختم می  افراشته  هایکه اسم نخست به همخوان یا واکه  ییهادر بافت

e] شود. حذف می 

 

 افراشته های مضاف یا موصوف مختوم به همخوان یا واکه.  5جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار  

 livn+e# b livn# ɑb آب  لیوانِ

 pesar+e#hamsɑje pesar# hamsde همسایه  پسرِ

 dɑji+e# man doji# man من  داییِ

 ab+e# behman ab# ba:man بهمن  شبِ

 ruz+e+rowan ruz# ruan روشن روزِ

 rusari+e+to rusari# to تو   روسریِ

 patu+e# arm patu# arm گرم  پتویِ

 havu+e# ɑn zan havu# u zanu آن زن هوویِ

 bɑzu+e# omɑ bzu# omo شما  بازویِ

 labu+e# d labu# d داغ  لبویِ
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 ,i/  افراشته  هایواکه  یای مختوم به همخوان  هااسمدهد که  نشان می  5های جدول  داده

u/    ه تکواژ  واکدیگر،  عبارتبه.  روندبه کار میتکواژ اضافه  بدون  در حالت اضافی یا وصفی

 شود.حذف می /e-/ اضافه
 

های مختوم به همخوان یا واکه افراشته در  در اسم  /e-/  ه تکواژ اضافهحذف واک   .5ه  قاعد

 گروه اضافه یا وصفی 

 

 

 

 . گروه وصفی »پتویِ گرم« در گویش شیرازی 5بازنمایی 

 

 /# patu+e arm #/ »صدای بلند« بازنمایی زیرساختی

 --- [-j-]. درج غلتِ کامی میانجی 1

 e/ patu arm-/. حذف واکه تکواژ اضافه 2

 [patu arm] ساختی روبازنمایی 

 

 واژهدر پایان  [o] میانی به // ه پسین افتادهواک افراشتگی

دارد که اگر در هر فرایند واجی جایگاه تولید یک واکه در ( اظهار می300:  2006تراسک )  

 جایگاه بالاتری حرکت کند، فرایند ارتقاء یا افراشتگی واکه اتفاق افتاده است.دهان به 
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 در پایان واژه[o]به میانی  //. افراشتگی واکه افتاده 6جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج نوشتار فارسی 

  :o آقا / پدر 

 bɑ bo با

 bɑbɑ bɑbo بابا

 bijɑ bijo بیا

 barɑdar cɑco برادر، کاکا 

 om omo شما 

 cod codo کجا 

 t to تا 

 mona monao )انگور( منقّا 

 ell ello اِلا

 hl hlo حالا

 

  ه پسین افتاده ، تکواژهای آزاد که در فارسی معیار به واکدهد نشان می  6جدول  های  داده

//  ارتقاء یافته و  شوند، در گویش شیرازیختم می   تبدیل   [o]  واکه میانی  به  یک درجه 

.  شودتلفظ می  [fardo]صورت  در گویش شیرازی به  [fard]  «فردا»گردند. مثلاً واژه  می

. این تبدیل  کندتغییر نمی  «حالا »آقا، بابا،  ی مانند  یهادر داده  جایگاه غیرپایانیدر    //واکه  

 است:  زیرصورت دهد و قاعده آن بهرخ می واژهتنها در پایان 

 در بافت پایان واژه پس از همخوان  [o] میانی  به // ه پسین افتادهواک افراشتگی  .5قاعده 
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 کنیم: را از زیرساخت تا روساخت بررسی می «فردا» عنوان مثال بازنمایی واژه به

 . واژه »فردا« در گویش شیرازی 6بازنمایی 

 /# fardɑ #/ »فردا«  واژه  بازنمایی زیرساختی

 oɑ fardo. افراشتگی واکه پایانی 1

 [fardo] ساختی روبازنمایی 

شوند،  ختم می  [hɑ-]«  ها- هایی که به همخوان چاکنایی یا پسوند تصریفی جمع »در واژه 

صورت مضاف یا موصوف در  ها بهگونه واژهافتد. اما وقتی اینی واکه اتفاق نمیافراشتگاین 

و    /h/گروه اضافه قرار گیرند، افراشتگی واکه افتاده پایانی پس از حذف سایش چاکنایی  

 شود.درج غلت میانجی مشاهده می

 اضافه در حالت  . افراشتگی واکه پسین افتاده به میانی در پایان واژه7جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار 

 cr+h cr کارها 

 cɑrhɑ+e #man cɑroj man کارهای من 

 xhar+h x:r خواهرها 

 xɑhar+hɑ+e #man xɑ:roj man خواهرهای من 

 panɑh panɑ پناه 

 darpanh+e #xod dar panoj xod در پناه خدا 

 hamrɑh hamrɑ همراه

 hamrh+e #iɑn hamroj# uʃun یشان همراه ا

 ruz+h+e# rowan ruzoj#ruan روزهای روشن 

 bardar+h+e# xodam ccowoj# xodom5 برادرهای خودم 

 
  « م َ » . اما شاناساه فعلی  ɑb[cet-[omشاود، مانند: »کتابُم«  تلفظ می   ]-[om  « م ُ » صاورت  در گویش شایرازی پساوند مالکیت به  5

[-am]   صورت  در گویشِ شیرازی به   « رفتم » گردد. مثلًا فعل  مانند فارسی معیار تلفظ می[raft-am]   شود. تلفظ می 
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  [hɑ-]«  ها-»مانند  جمع    تصریفی  وند در    //واکه  دهد که  نشان می  7های جدول  داده

بیش از یک  های  واژه همچنین، در  .  کند»خواهرها« تغییر نمیهایی مانند »کارها« و  در واژه 

ها  آن  پایانی  هجای  هشوند و هستختم می  /h/  سایش چاکناییکه در فارسی معیار به  هجا  

افراشتگی واکه افتاده به   شود.افراشتگی واکه در شکل منفرد واژه دیده نمی  است،  //واکه  

  دیده   وصفی یا اضافی در گویش شیرازی  هایگروهتنها در  ها  در این نوع کلمه  [o]میانی  

صورت منفرد، افراشتگی واکه ندارند و های »پناه« و »همراه« بهواژهعنوان مثال،  شود. بهمی

ه »در  اضاف  شود. اما وقتی در گروهها اعمال میفقط فرایند حذف سایش چاکنایی پایانی بر آن

علاوه بر حذف همخوان چاکنایی پایانی، با فرایند  گیرد،  قرار می  یشان«ا  همراهِ»  پناهِ خدا« و

از زیرساخت    «شانایهمراه  »  گروه اضافه ،  توضیحات  با این د.  گردن می  تولید   افراشتگی واکه

 : شودمیبازنمایی به شکل زیر  تا روساخت

 . گروه اضافه »همراهِ ایشان« در گویش شیرازی 7بازنمایی 

 /# hamrh+e# iɑn #/ »همراه ایشان«  بازنمایی زیرساختی

 h ø/ V---# hamr +e# iɑn. حذف سایش چاکنایی از انتهای واژه اول 1

 ø j/ V---+V hamrɑ+j+e# iɑnدر حالت اضافه  [-j-]. درج غلتِ کامی میانجی 2
 o/--- jɑ hamroj+e# iɑn. افراشتگی واکه افتاده به میانی در بافت قبل از غلت 3
 eø /Vj--- # hamroj# iɑnدر گویش شیرازی  /e-/. حذف واکه تکواژ اضافه 4

 ø/#---V hamroj# iɑn. درج انسداد چاکنایی در جایگاه آغازه تهی واژه دوم 5

 n#---u/ɑ hamroj# iun 6از خیشومی پایانی. افراشتگی واکه افتاده قبل 6

 i u/C--- Cu hamroj# uunبین دو واکه واژه دوم   روپسای . هماهنگی واکه 7

 [hamroj# uun] ساختی روبازنمایی 

 
رود و در  های نوشاتاری و رسامی به کار میبیشاتر در صاورت  //nپیش از خیشاومی   //در فارسای معیار واکه   6

در گونه گفتار غیررساامی فارساای   «ایشااان»گردد. مثلاً واژه تبدیل می  [u]گفتار غیررساامی معمولاً به واکه افراشااته  

  شود.تلفظ می [iun]صورت  به
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  «ماه»چاه«، »راه«، »شاه«، »کاه« و »مانند    /h/  سایش چاکنایی  هجایی مختوم بههای تکواژه

پس از حذف همخوان   7. اعمال قاعده کشش جبرانیشوندنمی  افراشتگی واکهه  قاعد  مشمول 

های  واژهاما این  ؛شودمی [:] موجب کشش بیشتر واکه هاواژهدر این  /h/سایش چاکنایی 

پیروی    افراشتگی واکه  از قاعده  های اضافهگروه چه در  منفرد و  چه در حالت    هجاییتک

 mh+e]و    [:m]های  به صورت  «تابان  ماهِ»و  «ماه»، در گویش شیرازی  روازاین  .کنندنمی

# tbun] شوند.تلفظ می 

 های میانی در بافت پس از واکه  [w]به غلت    /u-/معرفه    پسوندتبدیل  شدگی واکه:  غلت 

  /e, o/میانی    هایکه به واکه  هاییواژه  اتصال به  در  /u-/  پسوند معرفهدر گویش شیرازی  

در  قاعده    این  گردد.می  تبدیل  [w]  کامیغلت نرم  ها بهواکه  ءرفع التقا   برای  ،شوندمیختم  

 :شودبندی میگویش شیرازی به شکل زیر صورت

معرفهغلت  :6ه  قاعد پسوند  نرم  به  /u-/  شدگی  واکه  [w]  کامیغلت  التقاء  میانی در  های 
  

 
عملکرد قاعده همگونی در مشخصه  شدگی واکه پسوند معرفه زمینه را برای  فرایند غلت

ه  واک  رو،که در اثر فرایند همگونی پسطوریکند. بهفراهم میپایانی ستاک    ]پسین[ با واکه

  صورت این فرایند به  شود.تبدیل می [o]  واکه پسین  واقع در پایان ستاک به  /e/  پیشین میانی

 است:  نشان داده شده  7ه قاعد

 
حذف یک واج،    کهی: هنگامکشااش جبرانی آمده اساات  یف فرآیندتوصاا( در  87: 1990کریسااتال )در فرهنگ   7

، کشش ثابت بماندهجا   آند که از این طریق وزنِداشته باشافزایش کشش در واج دیگر، اغلب واج مجاور را به همراه 

های  روندی اسات که طی آن یکی از همخوانکشاش جبرانی  (  127 :1373بنا بر تعریف آرلاتو ).  جبرانی رخ داده اسات

  کشاش جبرانی شایرازی قاعده  گویششاود. در ها کشایده میخوانی حذف شاده و واکه قبل از آنمموجود در خوشاه دوه

 CVCC  CV:C  د:شومینوشته صورت قاعده زیر به
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  پایانی ستاک  /e/ پیشین میانی  واکه کامی ورو بین غلت نرمهمگونی پس .7ه قاعد 

 
 

   در پایان واژه [w]کامی معرفه به غلت نرم /u/. تبدیل واکه افراشته 8جدول 

 

 زیرساخت شیرازی  گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار  

 n+ madresse+e u madresow n+madrese+u آن مدرسه 

 n+ pelle+e u pellow n+ pelle+u آن پله 

 n+ satl+e u dabbow n+ dabbe+u آن سطل 

 n+hafte+e u haftow n+hafte+u آن هفته

 n+dome+e u domow n+dom.e+u آن جمعه 

 n+bardar+e u ccow n+c.c+u آن برادر

 n+tal+e u telow n+tel+u آن طلا

 n+d+e undow n+d+u آنجا 

 n+bl+e u blow n+blɑ+u آن بالا 
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صورت زیر بازنمایی  بهاز زیرساخت تا روساخت    «آن مدرسه»  عبارت  7و    6بر طبق قواعد  

 : شودمی

 در گویش شیرازی از زیرساخت تا روساخت  «آن مدرسه»  . عبارت8بازنمایی 

 /# madrese+u #/ «آن مدرسه» عبارت  بازنمایی زیرساختی

 uw / [e, o] + --- # madresewشدگی پسوند معرفه غلت . 1

 eo / C---w # madresowکامی و واکه میانی رو بین غلت نرم. همگونی پس2

 [madresow] ساختی روبازنمایی 

 

 های افراشته و واکه /u-/معرفه  پسوند  بین  [j, w]های میانجی  درج غلتفرایند 

  /i, u/افراشته    هایکه به واکه  هاییواژه  اتصال به  در  /u-/  پسوند معرفهدر گویش شیرازی  

  د.ن گردمی  بین دو واکه درج  [j, w]  های میانجی غلتها  رفع التقای واکه  برای   ،شوندختم می

 : نشان داده شده است 9های جدول های میانجی در دادهفرایند درج غلت

 

  های افراشته در پایان واژهو واکه  /u/  ساز تکواژ معرفه  بین  [j, w]های  درج غلت.  9جدول 

 زیرساخت شیرازی  گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار 

 ɑli+e u liju ɑn li+u )آن( قالی

 satl+e u dalliju ɑn dalli+u سطل )آن(

 sini+e u dowriju ɑn dowri+u )آن( سینی 

 patu+e u patuwu ɑn patu+u )آن( پتو 

 cadu+e u cuduwu ɑn cadu+u کدو )آن(

 labu+e u labuwu ɑn labu+u لبو  )آن(
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با    ،ختم شوند  /i, u/  افراشتههای  به واکه  هااسمکه    شرایطیدر    9جدول    هایدر داده 

شود. در چنین بافتی، با توجه به نوع واکه  التقاء واکه ایجاد می  /u-/افزودن پسوند معرفه  

از  پایانی اسم میانجی  غلتها، یکی  به  /  /j, wهای   در واژه   ،عنوان مثال درج خواهد شد. 

/dalli+u/    به واکه پیشین التقاء    درعنوان همخوان میانجی  به  [j]غلت کامی    /i/با توجه 

با توجه به    /labu+u/  از طرف دیگر، در واژه  برد.به کار می  [dalli+j+u]صورت  بهواکه  

  استفاده   [labu+w+u]عنوان همخوان میانجی  به  [w]کامی  غلت نرم  /u/واکه اول یعنی  

   .شودمی

فرایند درج غلت میانجی متناسب با واکه اول بین واکه افراشته پایان اسم و پسوند   :8قاعده 

 معرفه 

 

 

های واکه اول از دو واکه  دهد که نوع غلت درج شده متناسب با مشخصهنشان می  8قاعده   

  زیرساخت تا روساخت به   شود. عبارت »آن سطل« ازرودررو در مرز دو تکواژ انتخاب می

 :شودشکل زیر بازنمایی می

 در گویش شیرازی از زیرساخت تا روساخت   سطل«آن »  . عبارت9بازنمایی 

 

 /# dalli+u #/ سطل«آن » عبارت  بازنمایی زیرساختی

 ø  j/ i --- +u   dalli+j+u. درج غلت میانجی متناسب با واکه اول 1

 [dalliju] ساختی روبازنمایی 
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   [nd-] یدر پسوند سبب [o] میانی  به  // ه افتادهواک افراشتگی

 /nd/در بافت پیش از توالی  [nd-] بیدر وند سب [o]به   //واکه  . افراشتگی10جدول 

 گویش شیرازی  نویسی معیار واج فارسی نوشتار  

 suzndan suzondan سوزاندن 

 tecndan tacondan تکاندن 

 nendan noondan نشاندن 

 xis cardan xosondan کردن  خیس

 urndan orondan شوراندن 

 istndan vojsondan ایستاندن

 terecndan pocondan ترکاندن

 el ddan torondan قل دادن

 carondan ---------- پاک کردن/ خراشیدن

 davndan dowondan دواندن

 ecndan ocondan شکاندن 

 pre cardan tʃcondan پاره کردن

 xbndan xbondan خواباندن 

 

به معنای    «م َ »  [am-]در گویش شیرازی افعال سببی و متعدی با افزودن شناسه فاعلی   

او مرا به کاری  »به معنای    «م ُ»   [om-]و با افزودن شناسه مفعولی    «من کاری را انجام دادم»

های متعدی( همراه  )در فعل «او بر من تأثیر گذاشت کار»های سببی( و یا )در فعل «واداشت
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او مرا  » یعنی    [dowondom]و    «من دواندم»یعنی    [dowondam]است. مثلاً فعل سببی  

  «او مرا دید» یعنی    [didom]و    «من دیدم »یعنی    [didam]و همچنین فعل متعدی    «دواند

 روند.در گویش شیرازی به کار می

به ماده مضارع    «اندن-»های ماضی افعال سببی در فارسی معیار با افزودن پسوند  صیغه

- 1)های  آید. بر طبق دادهدرمی  [undan-]صورت  شوند که در تلفظ بهافعال لازم ساخته می

به    /ɑ/واکه    (7 شیرازی  گویش  در  پسوند  این  می  [o]در  تبدیل  تبدیل  این  قاعده  شود. 

 صورت زیر است:به

 

   [nd-]در پسوند سببی در بافتِ پیش از توالی  [o] به /ɑ/  افراشتگی واکه افتاده .9قاعده 

ɑ  o / --- nd 
 : شودبازنمایی می از زیرساخت تا روساخت   «دواندم»فعل   9ه بر طبق قاعد

 در گویش شیرازی از زیرساخت تا روساخت   »دواندم« . فعل10بازنمایی 

 /# dav+nd+am #/ فعل »دواندم« بازنمایی زیرساختی

 ɑo / --- nd davondamدر پسوند سببی  [o] به /ɑ/ . افراشتگی واکه افتاده1

 w / Vv dawondam--- پس از واکه wبه  vدندانی  سایشی لبی 8. تضعیف2

 a  o / C --- w dowondamو واکه قبل  w. همگونی بین غلت 3

 [dowondam] ساختی روبازنمایی 

 

 
. تغییر  3داری؛  . واک2تولیدی؛    بسات هدرج .1در ساه مشاخصاه امکان وقوع دارد:   (lenition)  فرآیند تضاعیف 8

شاناسای فرآیند تضاعیف به کاهش شادت کلی یک آوا از در واج(.  524-510: 2000حفره از دهان به حلق )لوشاوتساکی، 

 .(15:2003شود )کامبوزیا، اطلاق می ییا درزمان  یزماندیدگاه هم
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 ایهماهنگی واکهافراشتگی واکه پیشوند امر یا التزامی در اثر 

گویش گیلکی را بررسی کرده و نشان  ای در  ( هماهنگی واکه110:  1382)زیدهی  نوروزی

های گویش گیلکی رشت منجر به وقوع  داده است که چگونه این فرایند در برخی از واژه

می واکه  ارتقاء  واژهشود.  فرایند  از  نمونه  مشمول  دو  رشت،  گیلکی  گویش  در  که  هایی 

اند از: »کبریت« و دهند، عبارتشوند و فرایند ارتقاء واکه را نشان میای میهماهنگی واکه

شوند و پس از اعمال  نویسی میواج  /sefidو /  /cebritصورت /»سفید« که در زیرساخت به

 آیند.درمی [ sifid]و  [cibrit]صورت فرایند ارتقاء واکه در روساخت به
 

 با واکه افراشته ستاک فعل  /-be/ای پیشوند امر  . هماهنگی واکه11جدول 

 گویش شیرازی نویسی معیارواج فارسی نوشتار 

 beu buu بگو

 benein biin بنشین

 benevis binvis بنویس

 beduz buduz بدوز 

 beur buur ر بشو  /بشوی

 beriz biriz بریز

 bebin bibin ببین

 bexn buxun بخوان 

 bemn bumun بمان 

 besuzn busuzun بسوزان 

 bepuʃ bupuʃ بپوش 

 buruf --------- بروب 

 benen buʃun بنشان
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واکه هماهنگی  مشخصهای،  در  مشخصه  ستاک  هواک  های برخی  وندها  بر  تأثیر  های 

)139  :1378)فالک،    گذاردمی آرلاتو  همگونی122  :1373(.  مانند  فرآیند  این  دو  (  نوع  ، 

رو وجود صورت پسبه  هادر فعل  ای. در گویش شیرازی هماهنگی واکهداردرو  رو و پسپیش

با ]پسین[ و ]افراشته[    هایبه لحاظ مشخصهواکه ستاک، واکه پیشوند را    کهطوری؛ بهدارد

افزودن   وجه امری باشود، در  می  مشاهده  11جدول  های  در دادهکه  چنان . کندخود همگون می

شود؛  می  دیده  روپس  ای واکه، در گویش شیرازی هماهنگی  ستاک فعلبه    [-be]  «-ب ِ  » پیشوند  

ه قاعداین فرایند در    یابد.گسترش می  امر  واکه پیشوند  برواکه ستاک    هایکه مشخصهطوریبه

 است: نشان داده شده 10

 

 بین واکه ستاک فعل و پیشوند امر  روپس ایهماهنگی واکه .10قاعده 

 

 

قاعده   طبق  امر    10بر  روساخت    «بمان»فعل  تا  زیرساخت  بازنمایی  بهاز  زیر  صورت 

 : شودمی

 در گویش شیرازی از زیرساخت تا روساخت  »بمان« . فعل امر10بازنمایی 

 /# be+mɑn #/ فعل »بمان«   بازنمایی زیرساختی

 ɑu /--- n  bemunپیش از خیشومی  [u] به /ɑ/ . افراشتگی واکه افتاده1

 bumun بین واکه ستاک فعل و پیشوند امر رو ای پس. هماهنگی واکه2

 [bumun] ساختی روبازنمایی 
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 گیری نتیجه

در گویش شیرازی    شدهیآورجمعهای  در پاسخ به پرسش مقاله، فرایندهای فعالی که در داده

 اند از:توجهی برخوردار بودند، عبارتاز بسامد قابل

عنوان عضو دوم واژه به پایان  های الف.  بافت  های همخوانی دردر خوشه  /t/  انسدادی .1

عنوان عضو دوم، مانند:  همخوانی بههای سهخوشه همخوانی، مانند: دست؛ ب. در توالی

 شود.حذف می ، مانند: دست باز،پیش از همخوان دستبند؛ ج. در مرز دو واژه

در بافت بین دو واکه در مشخصه شیوه تولید با سایشی    /-st-/  توالیدر    /t/انسدادی    .2

/s/   صورت  به  و نوعی تشدید عارضی   همگون شده[-ss-]  عنوان مثال،  به.  گرددایجاد می

   شود.تلفظ می [dasse]صورت به «دسته» واژه

خوشه    های دارای در فعل  //کامی  بافت قبل از سایشی لثویدر    /ɑ/واکه پسین افتاده   .3

  یابد.می ء ارتقا [o]ه میانی به واک یک درجه افراشته شده و /ʃt-/همخوانی  

 .شوددر گویش شیرازی حذف میوصفی    های اضافه وگروه در    /e/ه  اضافبستی  پی  تکواژ  .4

ختم    /e, o/های میانی  واکه  یکی از  مضاف یا موصوف بههای اضافه،  هرگاه در ساخت  .5

حذف    /e-/ه  اضاف  بستیپی  د و سپس تکواژگرددرج می   [j]  غلتِبین دو واکه    ابتداشود،  

  گردد.می

  واکه میانی   به، یک درجه افراشته شده و  در پایان تکواژهای آزاد  /ɑ/  ه پسین افتادهواک .6

[o] یابد. می  ارتقاء 

در  شود.  به انتهای اسم متصل میاست که    /u-/  تکواژ   معرفه،در گویش شیرازی نشانه   .7

به واکهاسم به غلت    /u-/معرفه    شوند، پسوندختم می  /o/و    /e/  میانی   هایهایی که 

و در   گذاشتهتأثیر    /e/ه میانی  بر واک  کامیسپس، غلت نرمشود.  تبدیل می  [w]کامی  نرم

  کند.تبدیل می  [o]ه به واکمشخصه پسین آن را با خود همگون کرده و 
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یک درجه    [nd-]در بافت پیش از توالی    /ɑnd-/پسوند سببی    در  /ɑ/واکه پسین افتاده   .8

  شود.میتبدیل  [o]واکه میانی  بهافراشته شده و 

های  مشخصه  به لحاظ  /-be/واکه پیشین میانی موجود در پیشوندهای امری و التزامی   .9

 . شود میون همگ فعل  ستاک ه افراشتهبا واک ]افراشته ]و  ]پسین]
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Abstract 
 

Several Active Phonological Processes in Shirazi Dialect 

 

The aim of this research is to investigate active phonological processes in 

Shirazi Dialect. For this purpose, the data required for the research have 

been collected in several ways: 1. Interviews with 5 Shirazi informants, 2. 

Using the linguistic intuition of one of the authors to verify the data, 3. 

Using sources such as Samandar (1377 and 1383) and Zarei (1383) who 

have written poets and stories in this Dialect. After collecting more than 

five hundred simple, complex, and compound words and phrases, the data 

have been categorized according to the common context and the type of 

the process of each has been identified, described, and analyzed, and the 

rule of each process has been written. At the end of each section, one of 

the data from the underlying form to the phonetic one has been represented 

as an example . Several of the results of this study are: 1. In the consonant 

clusters /st/ and /zd/, the process of assimilation acts in a progressive 

manner in the context between two vowels. 2. The back low vowel // in 

the context before the postalveolar fricative // and at the end of free 

morphemes is raised to the mid vowel [o]. 3. The affix /-e/ is deleted in the 

genitive and adjectival phrases. 4. The back low vowel // in the causative 

suffix [-nd] is raised one degree before the consonant sequence /nd/ and 

becomes the mid vowel [o]. 5. The mid vowel /e/ in the imperative and 

subjunctive prefix /be-/ has vowel harmony with the high vowels of the 

verb stem in terms of the features of [high] and [back] . 

Keywords: vowel raising, assimilation, vowel harmony, insertion, 

deletion.


